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هم اکنــون در نیجریــه، امارات متحــده عربی و 
هند، وزارت شــادی و خوشــحالی تأســیس شــده 
است و بعید نیســت که به زودی کشــورهای دیگر 
هم به صرافــت ایجاد وزارت شــادی بیفتند، چون 
این کشــورها می خواهند شهروندان کشور خود را با 
توسل به سیاســت های دولتی شادتر و خوشحال تر 
کنند. آیا می شــود مردمــی را که به دلایلی بســیار 
ریشــه ای از نظر اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگی 
ممکن اســت خوشحال و شــاد نباشــند و به قول 
شاملو، «تبسم بر لب هایشــان جراحی شده باشد»، 
با سیاســت های دولتی دســتوری از بالا خوشحال و 
خندان کرد؟ البته یکی از نشــانه های خوشــحالی، 

خندیدن یا تبسم برلب داشتن است.
 معلــوم اســت کــه هــر خنــده ای نمی تواند 
نشانه احساس شــادی باشــد، ولی مغزپژوهان در 
بررســی های خود متوجه شده اند که مشاهده خنده 
بر لبان خود و دیگران ممکن اســت موجب افزایش 
احساس شــادی درونی و نشاط شود. شاید این مثل 
قدیمی صحت داشــته باشــد که «خنده بر هر درد 
بی درمان دواست». هرچه بیشــتر از مغز می دانیم، 
آشــکارتر می شــود که همه ابعاد معنویت انسانی 
مــا مربوط به نحــوه کارکرد مغز ماســت و به روح 

جداگانه از تن ارتباطی ندارد. 
هفت ســال ونیم پیــش پروژه ای پژوهشــی را به 
اتفــاق خانم دکتر زهــرا مرادی در خــارج از حصر 
دانشــگاهی، در بیمارســتان خصوصــی ایرانمهــر 
شــروع کردیم و انجام آن دوســال ونیم طول کشید. 
در ایــن پژوهــش چگونگی تشــخیص هیجان های 
منفــی و مثبــت در تعداد زیــادی از افراد مســن و 
مبتــلا به بیماری آلزایمر، مورد بررســی قرار گرفت. 
البته بعدها پروفســور گلین هامفریز، رئیس بخش 
روان شناســی تجربی آکســفورد، هم بــه پژوهش 
فــوق علاقه منــد شــد و بــه این پــروژه پیوســت. 
پــس از پنج ســال، نتایج ایــن تحقیقــات را وقتی 
منتشــر کردیم که متأســفانه از مرگ گلین هامفریز 

دو سالی است که می گذرد. 
نتایج این پژوهش، به طرز جالبی نشــان می دهد 
که افراد آلزایمری با اینکه در تشــخیص بســیاری از 
هیجان های منفی مانند خشــم، تنفــر و ترس دچار 
مشکل می شــوند، اما در تشــخیص خنده و شادی 
با افــراد طبیعی همســن خود هیچ فرقــی ندارند. 
بنابراین به نظر می رسد از نظر تکاملی مغز ما چنان 
سازماندهی شده که تشخیص خنده و شادی، آخرین 
هیجانی است که در هنگام اضمحلال قوه عاطفی و 

شناختی از دست می رود. 
اگر چنین باشد تصور غلطی خواهد بود که چنین 
بپنداریــم که خنده دردی را از کســی که بیشــترین 
قــوای عقلی خــود را از دســت داده، دوا نمی کند. 
این پژوهــش کــه روی تعــداد قابل ملاحظه ای از 

افراد آلزایمری انجام شــده، به طور تلویحی نشــان 
می دهد که خنده می تواند شــاه کلید ورود به دنیای 
عاطفی- هیجانی این افراد باشــد که بیشتر راه های 
ارتباطی مغزی شــان با دنیــای واقعیت های جاری 
بیرون و عزیزان، بســتگان و آشــنایان پیرامون قطع 
شــده اســت، زیرا طبق این پژوهش، این افراد هنوز 
می توانند خنده را بر لبان اطرافیانشــان تشــخیص 
دهند. اگر یافته های علمی را قبول داشــته باشــیم 
که خندیدن و شــاهد خنده دیگــران بودن می تواند
ســاز و کارهای درونــی شــادی و نشــاط را در مغز 
انسان به کار اندازد، شــاید خنده درمانی در بیماران 
آلزایمری بتواند به دنیای عاطفی درحصرمانده شان، 
نشــاط بیشــتری ببخشــد و شــرایط زیستی شان را 
تحمل پذیرتر و آرامش و صلح را در رفتارشان مستقر 
کند. پژوهش جدید در دســت انتشار دیگر ما درباره 
بیماران پارکینسونی نیز گویای چنین واقعیتی است. 
کسانی که مایل هســتند درباره جزئیات پژوهش 
دربــاره بیماری آلزایمر بیشــتر بدانند بــه مقاله زیر 
مراجعــه کننــد که از طریــق اینترنت در دســترس 

همگان قرار دارد. 
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وزارت شادی!  بازگشت  قالیباف!

همیشــگی  � کاندیــدای  قالیبــاف،  محمدباقــر 
چطــوری  نیســت  معلــوم  آن  ریاســت جمهوری، 
مدیریت کننده که بعــد از مدیریتش هزینه ها معلوم 
می شــود شــده این طوری، آن خورنده مستقیم چای 
از قوری، شــهردار ســابق و رئیس پلیس اســبق، آن 
علاقه منــد بــه صندلی بــا پایه های لق، آن عاشــق 
مدیریــت وبلاگ نویس هــا بدون شــلق وپلق، خلبان 
فائق و ملوان قایق، آن کاشتنده گل شقایق، آن کننده 
کارهای شــاق، آن خشکاننده درختان باغ، آن صاحب 
نظریــه چهاردرصدی هــا، البتــه منهــای خودش و 
دوســتان و باقی گل های سرسبدی ها، آن مرد مهربان 
بخشاینده، آن املاک تهران را پاینده، آن مرد علاقه مند 
به جمع کردن گاز و انبــری، آن مرد مهربان که آمد با 
گازانبری، از اکابر دوران بود و به بافربلوآیز معروف بود 
و وی بعد از هر انتخابات ریاست جمهوری عملا بدون 
شــغل بود و منتظر بود تا انتخابات بعدی از راه برسد 
و او اعلام کاندیداتوری کند، شــش ماه بعد از آخرین 
انتخابات که توش شــرکت کرده بود، گفت: «مدیران 
باید فرع باشند، اما در حال حاضر مدیران به اصل تبدیل 
شده اند و متأسفانه خسارت ها به مردم و افتخارات به 
مســئولان اختصاص پیدا می کنــد». در همین زمینه 
مردم تهران جامه بدریدندی و گفتندی ای خســارتت 
به جــان ما، که تو در شــهرداری همــه افتخارات را 
بــه ما مردم دادی و همه خســارات را بــه مدیران و 
مسئولان شهرداری. اصلا الان همه مدیران دوران تو 
ضرر کرده و خســارت دیده هستند و طفلکی ها بیمه 
هم نبودند و کسی نیســت به دادشان برسد. قالیباف 
گفت: «متأســفانه درحال حاضر اختیــارات زیادی به 
افراد واگذار شــده و همین مسئله موجب شده است 
که احتمال فساد افزایش پیدا کند». بله. درحال حاضر 
اختیــارات زیادی بــه افراد احتمال فســاد را افزایش 
می دهد. چندسال پیش که از این خبرها نبود و هرچی 
اختیارات بیشتر می شد، افراد نه تنها فاسد نمی شدند، 
بلکه فســاد را هم از بین می بردند. قالیباف گفت: «با 
مدیریت خسته و نشســته نمی توان مدیریت مطلوب 
داشــت». که در این زمینه کســی نتوانست حرف او 
را تکذیب کند، چون همه مدیران یا نشســته بودند یا 
خســته بودند. قالیباف گفت: «درحال حاضر بسیاری 
از افــراد تمام دارایی خود را فــدا می کنند تا به عزت 
برسند». والا تا آنجا که ما دیدیم، بسیاری از افراد تمام 

عزت خود را فدا می کنند تا به دارایی برسند.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

حرف درشت

 دکتر عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

عرق سرد و حق دریغ شده

«عــرق ســرد» دومین فیلــم «ســهیل بیدقی» 
می توانــد حال هر زنــی را کــه می خواهد حضور 
اندکی در جامعه داشته باشد، خوب  کند؛ زنانی که 
قرار نیست فقط در چارچوب رضایت همسر تعریف 
شــوند، زنانی که برای آوردن کاسه شیر و چند برگ 
گل تعریف نشده اند، زنانی که آرزویی بزرگ تر دارند، 
دختــران جوانی که این روزها با گریــم مردانه وارد 
ورزشگاه می شــوند تا در این شادی که از آنها دریغ 
شده اســت، شرکت کنند. فارغ از نقد سینمایی، باید 
یادآوری کرد ســاخت فیلمی چقــدر می تواند برای 
ســینما و جامعه ایران مهم و تأثیرگذار باشد؛ برای 
کســانی که وقتی به تماشای آن می نشینند سؤالات 
زیادی برایشــان بــه وجود می آید؛ ســؤالاتی که در 

نهایت به تفکر و تغییر می رسد.
 فیلم درباره ممنوع الخروج شــدن یک ورزشکار 
فوتســال از سوی همســرش اســت؛ مردی که به 
دلایل متعدد، از جملــه عدم تمکین، عدم رضایت، 
حال گیری، آدم احساسی بودن، پس زده شدن و... این 
تصمیم را گرفته اســت. او همه آن خصوصیاتی را 
دارد که شــاید یک زن آرزویش را داشــته باشد؛ در 
ظاهر خوش قیافه، مشهور، پولدار و حتی عاشق به 
نظر می رســد، اما چرا هیچ کدام از اینها برای ادامه 
زندگــی و همراهی این زوج کافی نیســت و باعث 
مشکل می شود؟ شاید بتوان دلیلش را نادیده گرفتن 
یک حق دانســت، حق مســتقل بودن و شخصیت 

مستقل داشتن. 
«افروز» شــخصیت فوتسالیســت فیلــم، برای 
ردشــدن از سدی که همســرش جلوی او قرار داده 
اســت، تمــام راه های قانونــی، احساســی و حتی 
واکنشــی را طی می کنــد. او خود را بــه آب وآتش 
می زنــد، شــکایت می کنــد، منت می کشــد، کتک 
می زند، آبروریزی می کند و در نهایت آنچه به دست 
می آورد محرومیت و اخراج اســت. این فیلم خیلی 
راحت می توانست تبدیل به یک فیلم شعاری شود؛ 
فیلمی که تنها ســخنان یک طرف دعــوا (زنان) را 
بیــان کند، اما بــرای اینکه درگیر این ماجرا نشــود، 
از منظــر ســینمایی وارد شــده و بــا عوض کــردن 
برخی مســائل حقوقی و سرعت بخشــیدن به آنها 
ســعی کــرد در یک فرصــت چهارروزه مســائل را 

به تصویر بکشد. 
در ایــن فیلــم فضــای جامعــه و رفتارهــای 
اجتماعــی و مدنــی ایران به صــورت خلاصه بیان 
می شــود. گرفتن وقت دادگاه نیاز بــه زمان زیادی 
دارد، وقتی یــک حقی در محضر بــه دیگری داده 
شده اســت، با پاره شدن نقض نمی شــود؛ اما برای 
اینکه شــرایط ایــن اتفاق کامل تر تصویر شــود، این 
فشرده ســازی ها صــورت گرفتــه اســت. به نقش 
شبکه های اجتماعی، هشتگ ســازی ها، حمایت ها، 
هیجانــات ناگهانی کاربران و... نیز به خوبی اشــاره 
شــده اســت. ثبت احوالات کنونی زنان عرصه های 
مختلف (ورزشکار، وکیل، مسئول و... ) و کمبودهای 
قانونی از ویژگی های مثبت فیلم «بیدقی» است که 
پرســش های متعددی را ایجاد می کند و نشان داده 

از مشاوران توانایی استفاده کرده است. 
در نهایــت ایــن فیلم می توانســت سرنوشــت 
چهره هــای شناخته شــده نظیــر نیلوفــر اردلان یا 
زهرا نعمتی باشــد، امــا بعد از چهره سنگ شــده 
«باران کوثری»، جمله «هشــت زن ورزشــکار فقط 
در سال ۹۶ ممنوع الخروج شــده اند، از تعداد زنان 
بی نام ونشــان خبری در دســت نیســت» روی پرده 
نقش می بندد تا سراسر وجود تماشاگر را عرق سرد 

دربر بگیرد. 

یادداشتجنس دوم

مردم شناســان و جامعه شناســان معتقدند که 
میان پیدایی حجــاب و عوامل اجتماعی و تاریخی 
روابطی برقرار اســت. شــاید بتوان این روابط را به 

صورت زیر خلاصه کرد: 
نخســت اینکــه حجــاب، از زمان شــکل گیری 
نخســتین دولت هــا و نهادهــای قانون گــذاری و 

نظام های مالکیت به وجود آمده است. 
دوم آنکه حجــاب به هیچ وجه مختص جوامع 
اســلامی نیســت و در تمامی ادیان، اعــم از ادیان 
توحیــدی و غیرتوحیدی و ادیــان ابراهیمی و جز 
آن، به شکلی وجود داشته است. چنانچه در زمان 
داریوش سوم هخامنشــی زنان درباری ایران چادر 

می پوشیده اند. 
ســوم آنکه حفظ حجاب با مراتــب طبقاتی و 
آزادگی شخص ارتباط داشته است. به عبارت دیگر، 
بردگان و کنیزان و کارگران فرودســت طبقات پایین 
اجتماعــی در حفظ حجاب مســئولیت یا تحفظی 
نداشــته اند. بیشــترین حجاب و قــرق مکان های 
عمومی برای آمدوشــد یا اســتفاده زنان و تفکیک 
آنــان از مــردان در دربارها و نیز در میــان بالاترین 

مقامات و طبقات اجتماعی صورت می گرفته. 
چهارم آنکه، شــکل و حدود و وجوب حجاب، 
بیشــتر موضوع عرف و فرهنگ و مراحل تاریخی و 
اجتماعی معین اســت و وابسته به محل زندگی و 
معیشــت و در کتب دینی و ادیان و شــرع و قوانین 
وحدت نظر درباره آن وجــود ندارد. ازهمین رو، در 
جوامع گوناگون، با ادیان واحد و نیز افراد گوناگون 
بــا اعتقادات دینی واحد، از پوشــش های مختلفی 
اســتفاده می شود. مثلا میان پوشــش مسیحیان یا 
مسلمانان مختلف در سراسر جهان تفاوت پوشش 
بســیار زیاد اســت؛ از برقع و مقنعه گرفته تا مانتو 

شلوار یا چادر نماز وال و... . 
به این ترتیــب، نــوع حجاب و پوشــش بیشــتر 
موضــوع عرفــی و فرهنگــی و اعتقادی اســت تا 

موضوع قوانین. 
در عین سوءاستفاده دشمن از حرکات اعتراضی 
مربوط به  حجاب و موضوعات مشــابه در اوضاع 
امــروز ایران، برخــی هنوز هم تصــور می کنند که 
دشــمن خارجی وجود ندارد. آنهــا این موضوع را 
نادیده می گیرند که به روی کارآمدن ترامپ یکی از 
زشــت ترین و وقیحانه ترین چهره های سرمایه داری 
جهان گشــایانه را به نمایش گذاشــته اســت. آنها 
ایــن موضــوع را نادیــده می گیرند کــه گروهی از 
طرفــداران  و  آزادی ســتیزترین  و  واپس گراتریــن 
تبعیض نژادی و قومی و مذهبی ریاست جمهوری 
ترامپ را غنیمت شــمرده اند و جرئت پیدا کرده اند 
که وقیحانه به کشورهای دیگر تجاوز کنند. کشوری 
مثل عربستان به قطر دستور می دهد که فلان شبکه 
الجزیره را تعطیل کند، نخســت وزیر لبنان را وادار 
به استعفا می کند، در امور داخلی کشورهای دیگر 
آشکارا دخالت می کند، بارها و بارها، آشکارا کشور 
یمن را بمباران و زن هــا و کودکان و غیرنظامیان را 
قتل عام می کند و واهمه ای ندارد که مشخص شود 
به یمن حمله کرده اســت زیرا  قرار نیست یک تکه 
از موشــکی را که به کشــور دیگری پرتاب کرده در 
شــورای امنیت سازمان ملل نشــان بدهند و ثابت 

کنند یا نکنند که در جنگ دست داشته است. 
دشــمن و همدســتانش قرار اســت نام همه 

کارهایی را که با به خاک وخون کشاندن افغانستان،  
عراق،  سوریه، یمن و سودای تجزیه کشورها در سر 
می پرورانند بگذارند عملیــات باثبات کننده. در این 
عملیات باثبات کننده، مهم نیست که آمریکا سال ها 
در افغانســتان پایگاه داشته باشــد، واپس گراترین 
فرقه های مذهبی، مانند طالبان و داعش را مسلح 
کند و تا ابد این کشور را در حمام خون بنشاند. مهم 
نیست که خبرگزاری ها هریک از حمله های طالبان 
و داعــش را مرگ بارترین حملــه بنامند و هر هفته 
و هــر ماه و هر چند روز یک بــار اتفاقی  مرگ بارتر 
رخ دهــد. همه اینها به کنار، حالا که ســنگ مفت 
گنجشــک هم مفــت، بمب مادر را هــم در همین 
کشــور آزمایش کند. عملیــات باثبات کننده یعنی 
هرچه اســرائیل از خاک فلســطین،  سوریه و لبنان 
را ضمیمــه کرده، مفت چنگــش، هرچه در خاک 
کشــورهای دیگر شهرک سازی کرده، نوش جانش، 
اورشــلیم را هم به عنوان پایتخت تقدیمش کنند. 
این دشــمن است؛ دشمنی که با قلدری و زورگویی 
تکه پاره می کند، اشــغال می کند، پایگاه می سازد و 
کشورهای دیگر را مستراح می نامد. این دشمن از آن 
سوی جهان به منطقه ما می آید و منطقه را حوزه 
منافع خود می نامد. این دشــمن هرچه را ســد راه 
کسب منافع دارودسته مافیایی فروش اسلحه اش 
باشــد، از محیــط  زیســت جهانــی و قراردادهای 
بین المللی مربوط به آن از پیش رو برمی دارد. مردم 
پورتوریکو را در کشــور خودش بــار دوش و انگل 
می نامــد و داعیــه دفاع از مردم ایــران دارد. مهم 
نیست که در کشــور خودش هر چند وقت یک بار 
یک نفر ۱۰، ۲۰ نفر را به گلوله ببندد و بکشــد، مهم 
این است که کسی از محدودیت حمل سلاح حرف 
نزند تا تجارت اســلحه و مجوز حمل سلاح ادامه 
پیدا کند، تا مبادا سر سوزنی از منافع مافیای اسلحه

از بین برود. 
بله، دشــمن حی وحاضر است و آنها که حضور 
دشــمن فرصت طلب را باور ندارند، بنا بر قوانینی 
نانوشــته و نامشــخص زن ها را از مدیریت کشــور 
حــذف می کننــد و شایســته وزارت نمی دانند و با 
دخترکی درگیر می شــوند کــه در کوچه پس کوچه 
یا گوشــه خیابانی روسری اش را به سر چوب کرده 
اســت و مجازاتی را برای او در نظــر می گیرند که 
تناســبی با جرم وی ندارد؛ اگر اصلا جرمی مرتکب 
شده باشد. درنتیجه، راه را هموار می کنند تا کسانی 
که تا به حال در کشورشــان برای هیچ بنی بشــری 
حــق انتخاب و حقوقی قائل نبوده اند و زن ها را در 
روبنده و برقع پوشــانده بوده انــد و از حق رانندگی 
محروم کرده بودند، بشــوند دلسوز و مدافع حقوق 

زنان کشور ایران. 
 آنهــا که وجود دشــمن را قبــول ندارند، دم از 
اقتصــاد می زنند، اما با ممنوع کردن کنســرت های 
موســیقی بــرای هنرمندان و جلوگیــری از حضور 
نوازندگان زن، اقتصاد هنر را تعطیل می کنند؛ برای 
آمــوزش محدودیت و تضییقات ایجاد  و صنعت و 

اقتصاد آموزش زبان را فلج می کنند. 
آنها که فرصت طلبی دشــمن را قبــول ندارند 
و متوجه نمی شــوند که اکنون تمام رانده شــدگان 
دایــه  آدم کشــان خودفــروش  و  ســلطنت طلب 
مهربان تر از مادر شــده اند، عضو زرتشــتی شورای 
شهر را ردصلاحیت می کنند و راه را هموار می کنند 
تــا بازار عوام فریبی رونق پیــدا کند و ترامپ مدافع 

حقوق مردم ایران بشود. 
دشــمن را باور کنیم تا او دایه مهربان تر از مادر 
نشود و ما برای خودمان تبدیل نشویم به دشمن تر 

از دشمن. 
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